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یادتونه...؟ اسفندماه 
امسال اموال ب.ز، که دیگر 

راحت می توانیم بگوییم 
بابک زنجانی، در خارج از 
کشور شناسایی شد و به 

ایران منتقل شد.

برای مهریه ده هزار سکه ای افتاده بودم 
زندان. با این قیمت ســکه هم بدهی ام 
آنقدری بود کــه افتادم بند مختلســین. 
خــدا را شــکر هرچــه بیــن در و همســایه 
آبرویم رفته بود، اینجا به خاطر مبلغ بدهی ســری توی ســرها 
بودم. خرجم را هم بقیه می دادند تا بیرون زندان برایشان کار 

راه بیندازم. 

یک روز دم بوفه یــک نفر را دیــدم که قیافه اش آشناســت. 
البتــه اینجــا زیــاد قیافــه ی آشــنا می بینیــم. یــک مقــدار کــه 

نگاهش کردم گفت: چیه؟ آدم ندیدی؟ 

دیــدم بایــد رویــش را کــم کنــم. گفتــم: عــه تویــی! تــو مگــه 

چلغوزآباد زندگی نمی کردی؟ 

او هم بــدون معطلی جــواب داد: از وقتی تــو چوپونی رو ول 
کردی، مجبور شدم گوسفندا رو بفروشم و بیام تهران! 

 رفاقت مــن و بابــک زنجانــی از همین جا شــروع شــد. دیگر 
همــه ی دوره ی زندانمــان را بــا هــم بودیــم. خــدا را شــکر. 
خاطرات ســیلی زدن بــه فرمانده در ســربازی کم کم داشــت 

قدیمی می شد! 

بابک می گفــت قبلا تــوی ایــران راهزن  داشــتیم. اقــلا وقتی 
آدم هــا را لخــت می کردنــد، رهایشــان می کردنــد. الان زندان 
اوین داریم. پولــم را گرفتند، آزاد هم نمی کننــد! تمام اموال 
ج مملکتــم را از مــن گرفتند که امــروز برای یک  داخل و خار
لقمه نان و پنیر و خاویار صبحانه ام باید به گدا و گدول های 

اسکل رو بزنم!

 چون بــه من گفتــه  بود اســکل زدم بیخ گوشــش. درســت 
عین فرمانده ســربازی. اما بعد دلم برایش سوخت. جوری 
از زمیــن و زمــان شــکایت می کــرد کــه احســاس می کــردم 

تقصیر من اســت که این بابا اینجاســت. برای این که گول 
نخورم و ده میلیون تومانی که ته حســابم باقی مانده به او 
ندهم، ســعی کردم ماهی گیری یادش بدهم. که متأسفانه 
او بیشــتر از من بلد بــود. پس با حالت نصیحــت گفتم: ای 
بابا. هرچی ســنگه واســه پای لنگه! طرف ســه هزار میلیارد 

دزدید و رفت. تو هم ایشالا عین همون می شی! 

گفت: زبونتو گاز بگیــر. اون بابا چهار هزار میلیــارد پس داد 
بعدم اعدام شد!

من قبــل از ایــن دوره زنــدان واقعا فکــر می کــردم مهریه و 
بدهی ابربدهــکاران بانکــی، مثل بابــک زنجانــی را کی داده 
و کــی گرفتــه. امــا الان فهمیــدم دوتایــش را از منتهاالیــه 
قشــر  اســم  متأســفانه  می کشــند.  بیــرون  آدم  حلقــوم 
اختلاســگر در مملکــت مــا بــد در رفتــه. مــن خــودم بیــن 
این ها زندگی کــردم و می دانم. این را هــم بگویم که این ها 
یــا کلاهتــان را برمی دارنــد و یــا اســکولتان می کننــد. البتــه 

بابک زنجانی کلاه من را برداشت.
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مهریه و بدهی ابربدهکاران بانکی را کی داده کی گرفته؟


